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Abstract
One significant skepticism surrounding God’s existence and attributes arises from the presence 
of evils, a challenge not only faced by atheists but also by theists. Upon analysis, it becomes 
apparent that evils in the material world do not reflect any flaws in the divine essence. In fact, 
there are several reasons behind the human perception of evils. Thus, since evils existentially 
manifest, they possess inherent goodness, with any perceived flaw being merely a product 
of human perspective. Evils are perceived in various ways—stemming from conflicts within 
the material world, as a result of human choices, or due to certain outcomes not aligning with 
human desires. It is essential to recognize that the overall balance of the universe is not dictated 
solely by human will and desires; instead, causal necessity governs the events of the world. 
Humans, through their choices, contribute to this evolutionary course. While evils may not 
be desirable from a human standpoint, the causal system of the world indicates the permanent 
agency and power of God, alongside the influence of human free will as a natural entity within 
this system. Creatures’ effects cannot be eliminated from this causal system; thus, evils can be 
addressed by rectifying one’s individual practices. Moreover, evils are inherent to the material 
world and are part of divine power within the causal system.
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چکیده
امـروزه یکـی از شـبهات مهـم در بـاب وجـود خـدا و همچنیـن صفـات خدا، شـبهه شـرور اسـت کـه نه تنها 
خداناباوران بلکه خداباوران را نیز دچار چالش کرده است. در واکاوی شرور عالم روشن می شود که شر در 
عالم ماده موجب نقص به ساحت ربوبی نمی شود و ادراک شر توسط انسان اسباب متعددی دارد. لذا از 
آنجا که شر وجودی است، خیر است و این نقیصه تنها با نگرش انسان به شر اصلاح می شود. به طوریکه 
شـرور گاهـی بـه واسـطه تزاحمـات عالـم مـاده و گاه به سـبب سـوء اختیار انسـان و گاهی نیـز در واقـع امر، 
شری وجود ندارد و تنها در نگاه انسان مطلوبیت لازم را ندارد. چرا که در برقراری تعادل کلی عالم و نظام 
احسن، همه امور مطابق میل و خواسته انسان نیست. بلکه ضرورت علی و معلولی تعیین کننده حوادث 
عالم است که انسان نیز سهمی به مقتضای اختیار خود در این روند تکاملی دارد. بنابراین هر چند شرور 
مطلوب انسـان نیسـتند اما نظام علی معلولی جهان، حکایت از قدرت و فاعلیت دائمی خداوند و تاثیر 
اختیار انسان به عنوان موجودی طبیعی، در این نظام طبیعی دارد. به طوریکه نمی توان آثار موجودات 
عالم را از نظام علیت حذف کرد. بنابراین در درجه اول، با اصلاح عملکرد فردی، می توان از شر جلوگیری 

کرد. علاوه بر اینکه شر مقتضای عالم ماده و قدرت الهی در نظام علی معلولی است.
کلیدواژه‌ها: شر، شرور، قدرت الهی، کلام اسلامی، علی - معلولی.
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مقد هم

خیـر هـر چیـزی اسـت كـه انسـان بـه آن تمایـل دارد و شـر عبـارت اسـت از آنچـه انسـان از آن 

نفـرت دارد )راغـب اصفهانـی، 1412: ص 448(. می‌تـوان گفت شـر هر چیزی اسـت که برای 

انسان نامطلوب است و باعث الم جسمی و روحی او می‌شود؛ پس الم حاصل برای انسان 

، سـبب دفع یا جلب آن نمی‌شـود.  نامطلوب اسـت و اینکه چیزی در واقع شـر اسـت یا خیر

چـه بسـا انسـان بـه میـزان فاصله‌گرفتـن از فطـرت اولی خود، طالب امور شـر باشـد که بـرای او 

لـذت دارد و برعکـس )طوسـی، 1375: ص 319(؛ از ایـن‌رو فیلسـوفان مسـلمان غالبـاً الـم را 

بـه »ادراک المنافـی« تعریـف کرده‌انـد؛ یعنـی ادراک چیـزی کـه منافـر بـا ذات و نفـس اسـت 

)صدرا،1981: ج 4، ص 121(؛ از این‌رو خیر چیزی است که همه مشتاق آن هستند و از شر 

گریزان‌اند که فقدان کمال یا ازبین‌رفتن کمال است. 

ایـن تعاریـف، خیـر و شـر را بـه صـورت محض بیان می کنند؛ بنابراین برای بیان رابطه شـرور 

، لازم اسـت خیر و شـر حقیقـی از خیر و  بـا قـدرت الهـی و تنزیـه سـاحت الهـی از هر گونه شـر

شری که متصور انسان است، تفکیک شود تا بدانیم آیا واقعاً در عالم شر وجود دارد یا شرور 

وابسته به درک انسان و المی هستند که برای او ایجاد می‌کنند؟ بنابراین تعریف لغوی شر و 

، امری مستقل از واقعیت خیر و شر است که بعد از تفکیک شر حقیقی و غیرحقیقی،  خیر

می‌تـوان تعریـف جامع‌تـری بـرای آن ارائـه داد. از طرفـی چـون اعتقـاد بـه عـدم صـدور شـر از 

جانب خدا با اصولی از جمله قدرت الهی در ارتباط مستقیم است، شایسته است قبل از 

نسـبت‌دادن شـرور بـه خداونـد، ایـن رابطـه مورد دقت قرار گیرد تا بتوان سـاحت الهـی را از هر 

نقصی تنزیه کرد.

در بیان ضرورت تبیین رابطه شر با قدرت الهی، برخی برای تنزیه خداوند از شر معتقدند 

شـر از خـدا صـادر نمی‌شـود؛ درنتیجـه برخـی از حـوادث عالـم را بـه خدا نسـبت نداده‌اند؛ 

درحالی‌کـه در کلام شـیعه ایـن عقیـده وجـود دارد کـه تمـام امـور عالـم بـه خـدا ارتبـاط پیـدا 
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می‌کنـد. پـس بایـد شـر طـوری تبییـن شـود کـه با وجـود ارتباط بـا قـدرت و اراده خـدا، دلایل 

عقلی و نقلی آن را تأیید کند و هرگونه نقص از ساحت الهی تنزیه شود و پاسخی مستدل 

، در پـی تنزیـه  بـه الهیـان و غیرالهیـان در توجیـه انـواع شـرور باشـد؛ بنابرایـن در ایـن نوشـتار

سـاحت خداونـد از شـر و اثبـات خیـر مطلق‌بـودن خداونـد، رابطـه قـدرت الهـی با شـرور در 

کـه فهـم تقسـیم‌بندی شـر بـه واقعـی و  کرده‌ایـم؛ همچنیـن ازآنجا کلام اسالمی را تحلیـل 

غیرواقعـی، راه اثبـات عـدم انتسـاب شـر بـه قدرت خداوند را سـهل می‌کند، بـا بهره‌گیری از 

یـه کنیـم و با وجود شـرور عالـم، تحلیل  ایـن تبییـن تـازه، برآنیـم تـا سـاحت الهـی را از شـر تنز

کنیـم کـه چگونـه شـرور متعلـق قـدرت الهی واقع می‌شـود؛ بـه گونه‌ای که خیـر محض‌بودن 

خدا دچار خدشه نشود.

ی از مباحـث اعتقـادی، حکمـا و  بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن بحـث و ارتبـاط آن بـا بسـیار

ینـی چـون  کنـار عناو فیلسـوفان مسـلمان نظیـر ابن‌سـینا و ملاصـدرا، بحـث شـرور را در 

عـدل و علـم الهـی مطـرح کرده‌انـد و همچنیـن حکمـای متأخـر و معاصـر )طباطبایـی، 

اثبات‌کننـده  برهان‌هـای  از  یکـی  در جایـگاه  نظـام احسـن  تبییـن  بـه  1386: ص 328( 

احسـن‌المخلوق‌بودن نظام هسـتی پرداخته‌اند. همچنین در کتاب‌ها و مقالات موجود، 

جامعیتـی کـه همـه اقسـام شـر را دربرگیـرد، بـه چشـم نمی‌خـورد؛ از ایـن‌رو وجـه امتیـاز این 

مقالـه، آن اسـت کـه سـعی شـده تمـام اقسـام شـر دنیـوی را در حـد ظرفیـت خـود در قالـب 

دسـته‌بندی جدیدتـری بـرای یافتـن پاسـخ و مسـئله اصلـی کـه ایجـاد رابطـه بیـن شـرور و 

قـدرت الهـی اسـت، در ضمـن مطرح‌کـردن مباحثـی همچـون شـر بالذات و شـر بالعرض، 

شـر حقیقـی و غیرحقیقـی بررسـی کنـد و درنهایـت رابطـه آنهـا را بـا قدرت الهی بیـان کند، 

یـم یا آنهـا را از دایره قدرت  ی بـدون فاعل درنظر بگیر بـدون اینکـه نیـاز باشـد شـرور را امـور

خدا خارج کنیم یا حتی گاهی ظلم و بی‌عدالتی را به خدا نسبت دهیم. در‌نهایت شرور 
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متعلق قدرت خداوند قرار می‌گیرد بدون وارد‌شدن نقص و بی‌عدالتی به خداوند و دایره 

ی که سـبب آن انسـان اسـت یا مقضی بالذات خدا نبوده  شـرور محدود می‌شـود به شـرور

اسـت و شـردیدن امور نامطلوب، به واسـطه جهل انسـان به سـبب حقیقی شرور است که 

ما این سبب را بررسی می‌کنیم.

مفهوم ش ربالذ و تاش ربالرعض

انسـان خیـر و شـر را در اثـر قیـاس عقلـی درک مـی کند. به دیگر بیـان، آنچه وجود حقیقی 

دارد، خیر اسـت و شـر هر چند وجودی اسـت اما شـر بودن آن تنها ناشـی از این مقایسـه 

عقلـی حاصـل مـی شـود. لـذا در پاسـخ افـرادی کـه معتقدنـد چـرا خدا مانع شـر نمی‌شـود، 

یـم تـا شـر  گـر حرکـت را از عالـم مـاده بگیر بایـد ماهیـت عالـم مـاده تبییـن شـود. در واقـع ا

پدیـد نیایـد، دنیـا همـان عالـم عقـل می‌شـود و نیـاز به خلق مجدد نیسـت و خـدا به دلیل 

ی خلق عالـم ماده  شـر قلیـل عالـم کـون و فسـاد، خیـر کثیـر را تـرک نکـرده اسـت. بدیـن رو

متناسـب بـا کمـالات بالقـوه‌ای اسـت کـه برای انسـان وجود دارد که بر اثـر حرکت در عالم 

ماده می‌تواند واجد کمالات شود و از عقل بالاتر رود )طوسی، 1375: ص 319(؛ بنابراین 

در این عالم عنصری خیر و شر مطلق وجود ندارد و شر نسبی را در دو طبقه شر بالذات 

و بالعـرض تقسـیم کرده‌انـد )ابن‌سـینا، 1397: ص 670(. بنابرایـن از آنجـا کـه عالـم مـاده 

در تاثیـر و تاثـر دائمـی اسـت، بدیهـی اسـت کـه برخـی امـور بـرای انسـان مطلوبیـت نـدارد. 

گـر غـذا در جـای گـرم قـرار گیـرد فاسـد شـود و انسـان در اثـر  بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت ا

گر نظام علی معلولی در کار نبود، جبر بر عالم  استفاده از آن بیمار شود. روشن است که ا

کـم بـود و بـا حـذف حرکـت و حیـات،  کـم بـود و جمـود و ثبـات در جهـان طبیعـت حا حا

عالم ماده به کلی وجود نمی یابد.
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بنابراین شـر بالذات اموری عدمی هسـتند و نسـبت به فرد خاصی موردنظر اسـت؛ یعنی 

شیئی که باید کمال و قابلیتی را داشته باشد، آن را از دست بدهد، مانند ویرانی حاصل 

از زلزله )ابن‌سینا، 1953: ص 54(. شر بالعرض، وجودهای خیری هستند که گاهی سبب 

شر نسبی برای فردی می‌شوند، مثل سیل و زلزله و آتش یا سرما که وجودهای خیر هستند.

هـر وجـودی در عالـم مـاده، یـک وجـود حقیقـی دارد کـه وجـود خـودش اسـت، یـک وجـود 

اضافـی کـه بهـره‌ای اسـت کـه برای غیر دارد و یک عدم اضافی دارد که همیشـگی نیسـت 

و گاهـی آسـیب و عـدم بـرای دیگـر موجـودات می‌شـود؛ مثـل بـاران کـه وجـود خـودش خیـر 

است و وجود اضافی و نسبی برای هستی هم خیر است و عدم اضافی آن که گاهی برای 

قلیلـی ممکـن اسـت شـر باشـد )طوسـی، 1375: ص 320(. در ایـن مثـال بـاران کـه مقصـود 

بالـذات اسـت، گاهـی دارای شـر بالعـرض نیـز می‌باشـد و المی که برای فـرد خاصی ایجاد 

کـرده، شـر بالـذات اسـت کـه این الـم مقصود بالذات نبوده اسـت و نمی‌توان این شـر اقلی 

را از خیـرات کثیـر تفکیـک کـرد؛ بـه طوری که برای مثال آتـش و باران گاهی اثرات خود را از 

دست بدهند.

بنابرایـن خیـر مقضـی بالـذات و شـر مقضـی بالعـرض اسـت. شـر بالـذات، الـم و ادراک 

ناخوشـایندی اسـت که برای انسـان ایجاد می‌شـود و فرقی ندارد چیزی واقعاً شـر باشـد یا 

نـه. شـر بالعـرض هـم وجودهـای خیـری هسـتند کـه دارای شـر مقیـس و اضافـی هسـتند و 

خـود شـری ندارنـد کـه خیـرات آن مقصـود بالـذات خداونـد اسـت، بلکـه شـرور آن مقصـود 

بالعرض واقع می‌شوند و این شرور ویژۀ عالم عنصری است و همه افراد آن همیشه گرفتار 

شـر نیسـتند؛ به طور کلی این شـرور اقل که حاصل حرکات و مصادمات این عالم اسـت، 

مقصـود بالـذات خداونـد نیسـتند؛ بـا ایـن وجـود بـه دلیـل منافـع بیشـتر و به‌کمال‌رسـاندن 

موجودات عالم، متعلق قدرت خداست )ابن‌سینا، 1397: ص 675(.
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همچنین در شـروری مثل زلزله که جزء امور تکوینی عالم اسـت، برای کل هسـتی و زمین و 

اهل آن خیر است؛ ولی با توجه به ویرانی و مرگ حاصل از آن، برای انسان نامطلوب است و 

الم ایجاد می‌کند و شر قلمداد می‌شود. 

در شـرور اخلاقی نظیر ظلم، زنا و اخلاق رذیله چون بخل یا دردها و غم‌ها و ... که ناشـی 

از دو قوۀ غضبیه و شـهویه در انسـان هسـتند، نیز از جهتی که این قوا برای کمال انسـان 

هستند، شر نیستند )طوسی، 1375: ص 323(؛ اما با قیاس به مظلوم و سیاست مدنی 

یـا قیـاس بـه نفـس ناطقـه، شـر بـه شـمار می‌آینـد. بنابرایـن شـرّ بالـذات چیزی نیسـت مگر 

اینكـه ایـن اشـیاء كمـالات خـود را از دسـت دهنـد؛ ولـی علـل و اسـباب آن بالعـرض شـر 

خوانـده می‌شـود؛ زیـرا بـه بروز شـرور برای فرد خاص منجر می‌شـوند. بحـث در اخلاق هم 

همین‌طـور اسـت كـه مبـادی آن در‌حقیقـت شـر نیسـت و بالعـرض شـر خوانـده می‌شـود 

)صدرا، 1981: ج 7، ص 62(.

بر این اسـاس شـرور از خیرات حاصل می‌شـوند و خودشـان می‌توانند سرچشـمه خیرات 

نظیـر  آیاتـی  ج 7، ص 99(.  دیگـری شـوند )مطهـری، 1380: ص 494؛ ملاصـدرا، 1981: 

نْ 
َ
قُـونَ‌» )بقـره: 179( و »وَ عَسـى أ كُـمْ تَتَّ

َّ
عَل

َ
بـابِ ل

ْ
ل

َ ْ
ولِـی ال

ُ
قِصـاصِ حَیـاةٌ یـا أ

ْ
كُـمْ فِـی ال

َ
»وَ ل

کُـمْ« )بقـره: 216( را می‌تـوان ناظر به این دانسـت و شـر بالذات را 
َ
تَکْرَهُـوا شَـیْئاً وَ هُـوَ خَیْـرٌ ل

ک کرد.  از پدیده‌های عالم پا

ک‌کردن زمین  هدف دیگر شـرور بالعرض که در وجود خودشـان خیر هسـتند، می‌تواند پا

کـه بـه دنبـال دارد، در  از فتنـه توسـط برخـی امـور طبیعـی عالـم بـه واسـطه الـم یـا عدمـی 

برابـر برخـی منجـر بـه شـر بالـذات می‌شـوند؛ درحالی‌کـه بـرای کل نظام خیر هسـتند، مثل 

غْرَقْنَاهُمْ 
َ
میکروب و سـیل و زلزله. در قرآن هم به آن اشـاره شـده اسـت: »فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأ

ذِینَ 
َّ
ُ ال ـصَ الَلّ بُـوا بِآیاتِنَـا وَكَانُـوا عَنْهَـا غَافِلِیـنَ« )اعـراف: 136( و »وَلِیمَحِّ

َّ
هُـمْ كَذ

ّ
نَ
َ
یـمِّ بِأ

ْ
فِـی ال
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كَافِرِیـنَ« )آل عمـران: 141(. »یمحـص« اشـاره بـه خالص‌کـردن مؤمنیـن و 
ْ
یمْحَـقَ ال آمَنُـوا وَ

معلوم‌کـردن ایمـان آنهـا و »یمحـق« اشـاره بـه نابـودی کفـار دارد )طباطبایـی، 1363، ج 4، 

کیـد می‌کنـد آیـا گمـان کردیـد بـدون امتحـان وارد بهشـت  ص 43(. در ادامـه خداونـد تأ

می‌شـوید؟ )آل‌ عمـران: 142(. می‌بینیـم کـه همـه ایـن امور منتهی به خیر می‌شـوند و برای 

کل نظـام هسـتی، سرچشـمه خیـر اسـت. بدیـن معنـا کـه قوانیـن تکوینـی جهان بـر این بنا 

شـده انـد کـه تعـادل کلـی را در طبیعـت بنـا کنـد و شـر بـودن آن در نظـر انسـان، مانـع خیـر 

بودن آن نیست.

درمجموع شرور اموری اضافی هستند كه به افراد اشخاص معین قیاس می‌شوند؛ ولی فی 

نفسه و با قیاس به كل هیچ شری وجود ندارد )طوسی، 1375: ص 320( و تمام آنچه در این 

عالم وجود دارد، خیر است و شرور اعدام هستند. در جهان یک نوع موجود بیش نیست و 

آن خوبی‌هاست. بدی‌ها همه از نوع نیستى است و نیستى مخلوق نیست و شرور مقصود 

کلام صدرالمتالهیـن و  ج 7، ص 73(. آنچـه از  بالـذات خـدا نبوده‌انـد )ملاصـدرا، 1981: 

اصالت الوجود بر میآید این است که چیزی جز وجود در هستی منشا آثار نیست و بدینسان 

وجود خیر محض است و چون وجود هستی مخلوق خداوند است، وجود و خیراست. چرا 

که از خیر جز خیر صادر نمیشود.

در جمع‌بندی این بخش به این قانون کلی رسیدیم که اموری خود خیر هستند )آتش، گرما، 

سرما، باران، زلزله، ویروس(؛ ولی گاهی زمینه‌ساز شر بالذات برای برخی موجودات می‌شود 

و باعث ایجاد الم برای انسـان می‌شـوند که این شـر بالذات، اموری هسـتند که برای انسـان 

ناملایم اسـت )ویرانی خانه یا مرگ در زلزله( یا برخی انسـان‌ها آن را ناملایم می‌بینند )مرگ، 

کید کنیم این شرور بالذات، مقصود بالذات  مصایب( و تلاش برای دوری از آن کند و باید تأ

خداونـد نیسـت و بالعـرض و بـه دلیـل لاینفک‌بـودن از عالـم مـاده و از طرفـی اختیـار انسـان، 
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مقصود بالعرض خداوند قرار گرفته است. حال که مشخص شد خدا شری را بالذات اراده 

نکرده است، در پی ایجاد رابطه صحیح توحیدی شرور با قدرت الهی، باید بتوان برای شرور 

تبیینی در کلام اسالمی ارائه داد که با خیر محض‌بودن خداوند سـازگار باشـد؛ از این‌رو در 

ادامه در پی ایجاد رابطه‌ای بین شرور و قدرت الهی هستیم.

تبییار نبط هش و رورقدا ترلهی

در تبیین این رابطه، ابتدا شرور را ضمن دسته‌بندی به حقیقی و غیرحقیقی و فاعل حقیقی 

شرور مرتبط می‌کنیم و سپس رابطه آن را قدرت الهی بیان می‌نماییم.

1. شح رقیق ی

شـر حقیقـی، امـوری اسـت کـه واقعـاً بـرای انسـان شـر و نامطلـوب باشـد و نتیجـه انتخـاب و 

گاه نباشـد و آن را مطلـوب ببینـد؛  گاه بـه شـربودن آن باشـد، چـه آ عملکـرد او باشـد، چـه او آ

نْ 
َ
كُمْ وَعَسَـى أ

َ
نْ تَكْرَهُوا شَـیئًا وَهُـوَ خَیرٌ ل

َ
همان‌گونـه کـه خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »وَعَسَـى أ

مُونَ« )بقره: 216(. بنابراین گاهی اموری در برابر 
َ
 تَعْل

َ
نْتُمْ ل

َ
مُ وَأ

َ
ُ یعْل كُمْ وَالَلّ

َ
وا شَیئًا وَهُوَ شَرٌّ ل تُحِبُّ

فطـرت اولـی انسـان شـر اسـت؛ ولی بـا فاصله‌گرفتن از فطرت اولـی، آن را خیر می‌پنـدارد و در 

مقابل چه بسا انسان‌هایی که امور خیر را شر می‌پندارند و در مقابل این دو دسته انسان‌های 

معـدودی، قـدرت تفکیـک خیـر واقعـی و شـر واقعـی را دارنـد و از سـختی‌ها بـه صـرف الم آن 

گریزان نیستند و چه بسا به آن میل و شوق دارند )طوسی، 1375: ج 3، ص 341(. 

بنابراین شـر حقیقی، فقط از ناحیه انسـان حاصل می‌شـود و نمی‌توان انتظار داشـت انسان 

دارای اختیار بدون هیچ شـری باشـد؛ بنابراین این نوع شـر در عالم هسـت و متعلق قدرت 

خـدا قـرار می‌گیـرد؛ چراکـه انسـان بـا اختیـارش، قـدرت کمـال دارد و اختیـار انسـان هـم جـزء 
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تقدیرات عالم است. آیاتی هم در این‌باره وجود دارد که شروری که انسان به آن مبتلا می‌شود 

مَ 
ّ

فَـادِعَ وَالـدَ
ّ

ـلَ وَالضَ قُمَّ
ْ
جَـرَادَ وَال

ْ
وفَـانَ وَال

ّ
یهِـمُ الطُ

َ
نَا عَل

ْ
رْسَـل

َ
را بـه سـبب اعمالـش می‌دانـد: »فَأ

سُلَ  بُوا الرُّ
َّ

ا كَذ مَّ
َ
تٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرمِِینَ« )اعراف: 133( و »وَقَوْمَ نُوحٍ ل

َ
ل آیاتٍ مُفَصَّ

لِیمًا« )فرقان: 37(.
َ
ابًا أ

َ
الِمِینَ عَذ

ّ
عْتَدْنَا لِلظَ

َ
اسِ آیةً وَأ نَاهُمْ لِلنَّ

ْ
غْرَقْنَاهُمْ وَجَعَل

َ
أ

در یـک نـگاه کلـی می‌تـوان آنچـه در لسـان اسالمی گنـاه دانسـته می‌شـود و مضر بـرای نفس 

انسان را شر واقعی به شمار آورد که در اثر انتخاب ناصحیح توسط انسان حاصل می‌شود.

2.شغ ریحرقیقی

شر غیرحقیقی، اموری است که لازمه عالم ماده و تکامل است و درواقع برای انسان شر نیست، 

هرچند گاهی نزد برخی شر دانسته شود و الم ایجاد کند. امور طبیعی که جزء امور تکوینی عالم 

هستند، مثل سیل، زلزله و برخی ویروس‌ها که برای انسان نامطلوب است و همواره در پی گریز 

از آنهاسـت، خود شـر نیسـتند و بنا بر اینکه همه هسـتی به سـمت کمال می‌رود، وجود آنها در 

کل نظام هستی، ضروری است؛ ولی چون منشأ آسیب یا سلب کمالی برای انسان می‌شود، 

، در برابر خیراتش اقل هستند  نسبت به او دارای شر نسبی و اضافی است. همچنین این شرور

، برای  و این شر اقلی مقصود بالذات خدا نبوده است )مطهری، 1371: ص 131(؛ زیرا این امور

کل هسـتی خیـر اسـت و شـر بالـذات، ویرانـی و مـرگ حاصـل از آنهاسـت که برای انسـان بنا بر 

ازدست‌دادن کمالی، نامطلوب و شر است )طوسی، 1375: ص 319(.

شـرور طبیعـی یـا غیرحقیقـی به دو قسـم شـرور کیفری )اسـتحقاقی( و غیرکیفـری )ابتدایی( 

تقسیم می‌شود )حلی، 1407: ص 329(. اموری که در کل نظام خیر است و جزء نظام تکوینی 

عالم است، می‌تواند برای بعضی نتایج فساد و گناهان خودشان باشد؛ یعنی به صورت اثر 

اعمال، تکوینی ایجاد می‌شود و نافرمانی از دستورات الهی، به‌یقین آثار دنیوی و اخروی به 
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همراه دارد که هم در دنیا مانع تکامل و شر است و هم در آخرت محرومیت از نعمات الهی 

را بـه همـراه دارد. بنابرایـن انسـان نبایـد خـود و اعمالـش را جـدا از محیـط‌ و طبیعـت پیرامون 

صَابَكُمْ 
َ
بداند، بلکه این دو دارای تأثیر و تأثر متقابل هستند. خدای متعال می‌فرماید: »وَمَا أ

ذِینَ 
َّ
قَـوْمِ ال

ْ
« )شـوری: 30(، »وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ال یعْفُو عَنْ كَثِیـرٍ یدِیكُـمْ وَ

َ
مِـنْ مُصِیبَـةٍ فَبِمَـا كَسَـبَتْ أ

 فِرْعَوْنَ 
َ

نَـا آل
ْ

خَذ
َ
قَـدْ أ

َ
جْمَعِینَ« )انبیـا: 77( و »وَل

َ
غْرَقْنَاهُـمْ أ

َ
هُـمْ كَانُـوا قَـوْمَ سَـوْءٍ فَأ

ّ
بُـوا بِآیاتِنَـا إِنَ

َّ
كَذ

رُونَ« )اعراف: 130(.
ّ

كَ
َّ

هُمْ یذ
َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

ّ
نِینَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَ بِالسِّ

خداونـد بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب بیان مـی‌دارد همواره اقـوام پیامبران بـا انواع سـختی‌ها رو‌برو 

بودنـد تـا مگـر از سركشـی دسـت كشـیده و در مقابـل حـق تسـلیم شـوند. »و در هیـچ شـهری 

پیامبری نفرستادیم مگر آنكه مردمش را به سختی و رنج دچار كردیم تا مگر به زاری درآیند«. 

بنابراین این امور برای انسـان نه‌تنها شـر نیسـت، بلکه خیر و کمال را به دنبال دارد و جنبه 

تربیتی شرور هم شربودن را از سختی‌ها منتفی می‌کند )مطهری،1380: ص 156(.

منظـور از شـرور غیرکیفـری، آن دسـته از بلایـا و حـوادث طبیعـی اسـت کـه متوجـه انسـان‌ 

های بی‌گناه و غیرمقصر می‌شود؛ زیرا ممکن است بسیاری از حوادث برای عده‌ای مایۀ 

ی و سـعادت ابدی آنها در آخرت شـود؛ همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: »أحَسِـبَ  بیدار

گـر دنیـا سراسـر   یفْتَنُـونَ« )عنکبـوت: 2(. همچنیـن ا
َ

ـا وَهُـمْ ل ـوا آمَنَّ
ُ
نْ یقُول

َ
نْ یتْرَكُـوا أ

َ
ـاسُ أ النَّ

راحتی می‌بود و هیچ‌گونه رنج و کاسـتی‌ای در آن یافت نمی‌شـد، طبیعتاً مفاهیمی چون 

، تالش و کوشـش و ... نیـز معنـا پیـدا نمی‌کـرد و ایـن مسـاوی بـود بـا راه‌نیافتـن انسـان  صبـر

بـه سـمت هـدف خلقـت و تبدیل‌شـدن او بـه موجـودی لغـو و بی‌فایده؛ همچنـان که امام 

ع( فرموده‌اند: »هیچ تنگی و فراخی نباشد جز آنکه خدا به آن آزمایش و حکمی  صادق )

دارد« )کلینی، 1385: ص 325( و »از دنیا چیزی به بنده‌ای داده نشد و چیزی گرفته نشد 

مگر برای امتحان« )کلینی، 1385: ص 523(.
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بنابرایـن شـرور غیرحقیقـی بـرای بعضـی بـه صـورت الـم ابتدایـی و امتحـان اسـت که توسـط 

كُمْ بِشَـیءٍ مِنَ 
ّ
وَنَ

ُ
نَبْل

َ
عـوض دنیـوی یـا اخـروی جبـران می‌شـود که در اینجا طبق آیه شـریفه »وَل

ابِریِنَ« )بقره: 155(، صبر بر  ـرِ الصَّ
مَرَاتِ وَبَشِّ

ّ
نْفُسِ وَالثَ

َ ْ
مْوَالِ وَال

َ ْ
جُـوعِ وَنَقْـصٍ مِـنَ ال

ْ
خَـوْفِ وَال

ْ
ال

مصایـب مطـرح می‌شـود و تکامـل انسـان در مواجهـه با مصایب میسـر اسـت؛ همان‌طور که 

ذِینَ إِذَا 
َّ
ینَا تُرْجَعُـونَ« )انبیـاء: 35( و »ال

َ
إِل خَیـرِ فِتْنَةً وَ

ْ
ـرِّ وَال

ّ
وكُـمْ بِالشَ

ُ
در قـرآن آمـده اسـت: »وَنَبْل

ئِكَ 
َ
ول

ُ
هِمْ وَرَحْمَةٌ وَأ بِّ وَاتٌ مِنْ رَ

َ
یهِمْ صَل

َ
ئِكَ عَل

َ
ول

ُ
یهِ رَاجِعُونَ أ

َ
ا إِل

ّ
إِنَ ِ وَ

ا لَِّ
ّ
وا إِنَ

ُ
صَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَال

َ
أ

مُهْتَدُونَ« )بقره: 156 - ۱57(.
ْ
هُمُ ال

لام ابتدایی، باید توجه داشـت نمی‌توان هر حادثۀ طبیعی‌ را  دربارۀ شـرور غیراسـتحقاقی یا آ

برای همگان عذاب و نتیجه گناه دانست، بلکه ممکن است حادثه‌ای برای عده‌ای کیفر 

گناه و در همان حال برای دیگران امتحان یا ترفیع درجه و ... باشـد. در روایت آمده اسـت: 

، ادب و برای مؤمن، آزمون و برای پیامبران درجه و برای اولیاء کرامت است«  »بلا برای ستمگر

)مجلسی، 1403: ص 198(. از سویی دیگر در مورد افراد بی‌گناه، به‌ویژه افرادی مانند کودکان 

و ... باید گفت ضررها و آسـیب‌‌هایی که به این دسـته از انسـان‌ها می‌رسـد، از نتایج عوامل 

طبیعی است و تحت نظام علی و معلول عالم قرار دارد؛ مثلاً نتیجه طبیعی رعایت‌نکردن 

بهداشـت توسـط پدر و مادر در مواردی، ناقص‌الخلقه‌شـدن کودک اسـت که خدای متعال 

رنج‌‌ها و مشکلات این افراد را در دنیا یا آخرت به‌ گونه‌ای که آنها راضی شوند جبران خواهد 

ک‌کردن شر از عالم یا دنیای مادی بدون الم، اساساً کار لغوی  کرد )حلی، 1407: ص 329(. پا

اسـت. نمی‌توان هم در عالم ماده و تزاحم آن بود و هم انسـان مختار باشـد و از طرفی شـری 

مترتب این موجود مختار و مادی نشود )بحرانی، 1391: ص 119(.

درنتیجه می‌توان شـرور حقیقی و غیرحقیقی را از مجموع این دسـته‌بندی اسـتخراج کرد و 

اموری که انسـان با اختیار خود آنها را ایجاد می‌کند، مثل ظلم، دروغ، کفر را در دسـته شـرور 

حقیقی و شروری قرار داد که مقتضای عالم ماده و تزاحم آنهاست؛ همچنین شروری مثل 
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گرمـا، سـرما، بـاران، سـیل، زلزلـه و ویـروس کـه یـا امتحانـات الهی بـرای اسـتحقاق کمال‌های 

بعدی یا آثار تکوینی اعمال و عقاب‌‌های دنیوی هستند که در دسته سنت‌های الهی جای 

دارند، در دسته شرور غیرحقیقی قرار می‌گیرند و نام شر را از آنها می‌توان برداشت؛ چراکه این 

امـور بـرای کل هسـتی خیـر و کمال اسـت و لازمه حیات دنیاسـت، هرچند مقصـود بالذات 

نباشند و جهل را سبب اصلی شردیدن آنها دانست.

 رورب اقد ترخدواند 3.ار بط هش

بر اسـاس تفکر اسالمی ازآنجاکه خداوند خالق مطلق هسـتی اسـت و هر ممکن‌الوجودی 

یافـت می‌کنـد، محـال اسـت  اعـم از مـادّی و غیرمـادّی، هسـتی خـود را از واجب‌الوجـود در

موجودی مخلوق و آفریدۀ خدای متعال نباشد )حلی، 1407: ص 280(. از طرفی باید توجه 

داشت شرور منافاتی با قدرت الهی و نظام هستی ندارد؛ زیرا اوّلا متضرّرشدن انسان از برخی 

پدیده‌های طبیعی دلیلی بر بی‌نظمی آن پدیده‌ها و عدم تعلق قدرت الهی بر آنها نیست؛ 

ک نظم یعنی اجزای مرتبط و دارای غایت خاص است )قراملکی،  چراکه آن پدیده واجد ملا

1386: ص 188( و از طرفی معنای قدرت الهی، حذف شرور نیست. 

در همین راستا در این قسمت به دنبال تبیین و برقرارکردن رابطه صحیح بین شرور و قدرت 

الهـی هسـتیم؛ شـروری کـه توسـط انسـان ایجـاد می‌شـود یـا شـرور غیرحقیقـی کـه لازمـه نظـام 

هستی، هستند. در کلام و فلسفه، قدرت الهی به براهان‌های مختلف اثبات شده است و 

ى كُلِّ شَیءٍ 
َ
ُ عَل از سویی خداوند در آیات قرآن به این صفت مکرر اشاره کرده است که »وَالَلّ

« )بقره: 20(.  قَدِیرٌ

ملاصـدرا دربـارۀ قـدرت م‏ىگویـد: »موجـودى کـه وجـود صـرف اسـت‏، همـه وجـودش علـم و 

قدرت و حیات است، نه اینکه پاره‏اى از وجودش علم و پاره‏اى دیگر قدرت باشد تا مستلزم 

ترکیب در ذات باشد« )ملاصدرا، 1981: ج 6، ص 121(. ابن‌سینا نیز می‌گوید: »قدرت خداى 
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تعالـى در عیـن وحـدت و بسـاطتش بایـد قـدرت بر هر چیزى باشـد؛ زیرا قـدرت او حقیقت 

قدرت است؛ پس اگر همه چیزها را شامل نگردد، هر آینه باید توانا بر چیزى باشد و بر چیزى 

نباشد، قدرت او حقیقت محض قدرت نخواهد بود« )ابن‌سینا، 1404: ص 394(.

قدرت در کلام اسلامی به معنای صحت و ترک فعل است و قدرت الهی هر ممکنی را دربر 

می‌گیرد؛ ولی امکان همواره مسـاوی وقوع نیسـت؛ چراکه اراده، تخصیص یکی از دو طرف 

است و خداوند بر اساس اراده خود، یعنی علم به نظام احسن فاعلیت دارد؛ از این‌رو قدرت 

او افاضه هسـتی بر اشـیاء بر اسـاس نظام قضا و قدر اسـت )ملاصدرا، 1981: ج 6، ص 39؛ 

سبحانی، 1412: ج 1، ص 153(.

از نظـر ملاصـدرا قـدرت الهـی عیـن علـم و اراده و از صفـات ذات اوسـت؛ بنابرایـن بـا قـدرت 

حیوان که بین انجام و ترک مخیر است، فرق دارد؛ از این‌رو او نتیجه می‌گیرد قدرت الهی عین 

کیـد  اراده واجـب تعالـی اسـت و علـت تامـه فعـل اسـت )ملاصـدرا، 1981: ج 4، ص 112( و تأ

می‌کند قدرت الهی افاضه هستی بر اشیاست بر اساس مشیتش که عین عنایت ازلی اوست 

)ملاصـدرا، ]بی‌تـا[: ص 39؛ صـدرا، 1981: ج 6، ص 309(. در ادامـه برهـان لمی بر احسـن‌بودن 

نظـام موجـود بـه ایـن ترتیـب ارائه م‏ىکند: »علم حق تعالى عیـن ذات اوسـت و صورت علمى 

اشـیاء عین ذات او اسـت؛ پس اشـیاء قبل از وجود مادى و عنصری‌شـان در علم الهى بودند 

کـه وجـودى قدسـى داشـتند کـه هـر وجـود الهـى بالضـرورة در غایـت‏ حسـن اسـت؛ پـس وقتـى 

این صورت‌ها در عالم کون تحقق پیدا کردند، لازم اسـت که بهترین وجه ممکن‌شـان باشـند 

و ترتیـب اشـیاء هـم بهتریـن و عال‏ىتریـن نظـام باشـد )ملاصـدرا، 1981: ج 7، ص 107( و نظـام 

عقلانى عالم که حکما آن را عنایت الهى م‏ىگویند، منشـأ تحقق نظام موجود اسـت، پس در 

غایـت‏ خیـر و بهتریـن وجـه ممکنـش هسـت‏«. ایشـان ذکـر م‏ىکنـد در خلقـت هـر موجـودى و 

پیدایش هر حادثه‏اى اسـرارى نهفته اسـت که بشـر از آن غافل اسـت و منشـأ ناپسند‌دانسـتن 
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بسـیارى از حـوادث را جهـل می‌دانـد )کهـف: 64 تـا82؛ ملاصـدرا، 1981: ج 7، ص 111 - 117(. 

بنابراین قدرت الهی از فاعلیت او و خلق نظام جهان بر علیت جدا نیست و قدرت الهی بر 

این است که نظام طبیعت بر اساس این نظام تکاملی و علیتی پیش رود. 

، بـه پیـروى از مکتـب ائمـه معصومیـن  بدیـن روی متکلمـان در رابطـۀ قـدرت الهـی بـا شـرور

ع( بر اساس روایت »لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین‏« م‏ىگویند انسان در افعالش نه  (

مجبور اسـت و نه به خود واگذاشـته شـده اسـت، بلکه به مشـیت‏ خدا و به قدرت او قادر و 

مختار آفریده شده است )صدوق، 1414: ص 20(. بدین ترتیب انسان هم به عنوان موجودی 

طبیعی دارای آثاری در حرکات طبیعی و نتایج آن ایفا می کند اما اختیار و انتخاب عالمانه 

او می تواند مانع بسـیاری از شـرور شـود و مهمتر اینکه با پذیرش قدرت الهی در خلق نظام 

تکوینی علیتی هر چند شر مطلوب انسان نباشد، اما عظمت قدرت و علم الهی در خلق 

، شـگفتی قدرت الهی  تاثیرات علت و معلول، می تواند به جای اعتراض موحدان بر شـرور

را یادآور باشد.

خواجه نصیرالدین طوسى انتساب فعل به بنده را امرى ضرورى م‏ىداند )حلی، 1407: ص 

که نظام هستی را نظامی علی و معلولی و تابع اسباب می‌داند،  307(. از طرفی ملاصدرا ازآنجا

معتقـد اسـت آنچـه از خـدا صـادر م‏ىشـود یـا خیـر محض اسـت، مثـل ملائکـه و آنهایى که 

شبیه ملائکه هستند؛ یا آنهایى که خیرشان غالب بر شرشان است، مثل نوع انسان و جن. 

پس خیرات بالاصالة داخل در قدرت خدا هستند و شرورى که لازمه خیرات هستند بالتبع 

داخل در قدرت خدا می‌شوند؛ از این‌رو گفته شده است خداوند کفر و معاصى بندگان را 

اراده کرده است، اما به آن راضى نیست« )ملاصدرا، 1981: ج 6، ص 371(.

بنابرایـن علـم و حکمـت الهـی اقتضـا می‌کنـد از افعـال ناشایسـته منـزه باشـد و بـه آنچـه 

کـه  انجامـش واجـب اسـت، اخالل نکنـد و کارش همـراه بـا اتقـان و اسـتحکام باشـد؛ چرا
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حکمت نتیجه سه صفت قدرت مطلق، علم مطلق و خیرخواهی مطلق است. بنابراین 

بـا اینکـه خـدا قـدرت بـه انجـام فعـل قبیـح دارد، حکمـت صـدور آن را ممتنـع می‌کنـد 

 ، کـه و انگیـزه فعـل قبیـح و شـر در سـه انگیـزۀ نیـاز )ملاصـدرا، 1981: ج 6، ص 306(؛ چرا

جهـل و حکمـت او خلاصـه می‌شـود. حکمـت این‌گونـه اسـت کـه شـخص هـم عالـم بـه 

ى بـه آن نـدارد؛ امـا به دلیل وجـود مصلحـت و حکمت انجام  قبـح فعـل اسـت و هـم نیـاز

م‌ىدهـد کـه بـا آمـدن مصلحـت، فعـل از قبـح خـارج و متصـف بـه نیکـو م‌ىگـردد و چـون 

ک صدور  خداوند متعال فاعل غنى، عالم و حکیم است، به هیچ‌وجه داعى اول که ملا

‌ىتعالـى محـال  فعـل قبیـح بـود، در او متصـور نیسـت و از ایـن‌رو صـدور فعـل قبیـح از بار

، هسـتی باید غایت داشـته‌  اسـت )حلی، 1982: ص 85(. بنابراین بر اسـاس حکمت او

باشد و آنچه موجود می‌شود و متعلق قدرت الهی قرار می‌گیرد، یا خود خیر است یا برای 

وصول به خیر است و این‌گونه اراده کرده است که مسیر کمال انسان از طریق روابط علی 

که کمال و رشـد و غایـت هر موجودی  کـم بـر نظـام عالـم ماده باشـد و ازآنجا و معلولـی حا

متناسـب با سـاختار و ویژگی‌های آن موجود شـکل می‌گیرد و تعریف می‌شـود و از طرفی 

، جزء سـاختار وجودی انسـان اسـت، کمال او هم تنها در مختاربودن  انتخاب خیر و شـر

ی انسـان و  اسـت )مطهری، 1380: ص 64(. بدین سـان قدرت خدا بر انجام فعل اختیار

نتایج حاصل از آن تعلق گرفته است )مطهری، 1380: ص 107(.

آنچه در کلام اسلامی است، خیر است و نظام موجود هم نظام احسن است و عالم تحت 

نظـام علـی منظـم و متعلـق قـدرت و اراده خداونـد اسـت؛ بنابرایـن شـرور موجودهـای واقعی 

نیسـتند تا به آفریننده نیاز داشـته باشـند؛ چراکه شـرور یا زاییده سـوء اختیار انسـان است یا 

امـوری کـه نیـاز بـه خلـق ندارنـد و جـزء امـور عدمـی هسـتند، مثل جهل و فقـر و کـوری و ... یا 

شر اضافی که مقصود بالذات خداوند نیستند؛ ولی با وجود اینکه خدا خالق شرور نیست، 
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به صورت بالعرض متعلق قدرت و اراده او واقع می‌شـود؛ چراکه اسـاس نظام هسـتی بر این 

، ایجـاد آن ضـروری اسـت و در جهـان، جـز قانـون و  قـرار گرفتـه و بـا تحقـق مقدمـات هـر چیـز

سنت‌های لایتغیر وجود ندارد؛ بدین معنا که هر حادثه در جهان مورد قدرت و قضا و قدر 

الهی است. اگر آدمی خود را در معرض خطر قرار دهد و آسیب ببیند، قضای خدا و قانون 

خداسـت، و اگـر از خطـر بگریـزد و نجـات پیـدا کنـد، آن‌ هـم قانـون خـدا و تقدیر خداسـت. 

اگر انسـان در محیط میکروب‌دار وارد شـود و بیمار شـود، قانون اسـت و اگر دارو بخورد و از 

بیماری نجات یابد نیز قانون است؛ بنابراین اصل همه امور هستی متعلق قدرت الهی واقع 

می‌شوند )مطهری، 1380: ص 125(.

در نظام علی و معلولی با تحقق علت شـرور آنها محقق می‌شـوند و هیچ چیز حتی شـرور 

کـه شـرور هـم طبـق اسـباب و علتی پدید آمده اسـت که  بیـرون از ایـن قاعـده نیسـتند؛ چرا

عامل آن را ذکر کردیم. عامل اختیار انسـان که مهم‌ترین عامل تحقق شـرور اسـت، همواره 

تحـت قـدرت الهـی قـرار دارد و هـر عمـل انسـان همـواره وابسـته بـه قـدرت الهـی اسـت و 

همچنیـن بـه همیـن صـورت شـرور غیرحقیقـی کـه لازمـه و اقتضـای عالـم مـاده و ناشـی از 

تزاحمات آن اسـت نیز خارج از دایره قضا و قدر و نظام علی معلولی نیسـتند. بنابراین تا 

ماده و اختیار انسان وجود دارد، شرور هم هست و قابل حذف از هستی نیستند و انسان 

با اراده‌اش و هسـتی با همین نظام مادی، راهی برای تکامل انسـان اسـت و مسـیری به‌جز 

ایـن بـرای انسـان راه تکامـل را در پـی ندارد و تنها عامل انتسـاب شـر و نقصـان به خداوند، 

جهل انسان است.

همچنیـن شـرور مجعـول بالـذات نیسـتند، بلکه مجعول بالتبـع و بالعرض‌اند و خلأهایی 

از قبیـل جهـل و عجـز و فقـر کـه در نظـام آفرینـش وجـود دارد، بـه نظـام‌ تکویـن ارتبـاط دارد 

و از قبیـل عـدم قابلیـت ظرفیت‌هـا و نقصـان امکانـات اسـت؛ یعنـی در نظـام تکوین برای 
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هـر موجـودی هـر درجـه از نقـص هسـت، بـه علـت‌ نقصـان قابلیت قابل اسـت نـه به علت 

ک فیـض تـا ظلـم یـا تبعیـض تلقی‌ شـود. بشـر به‌ حکم اینکـه موجودی مختـار و آزاد و  امسـا

مسئول ساختن خویش و جامعه خویش است‌، باید آنها را بسازد و خلأها را پر کند و این 

یکـی از جهـات خلیفة‌اللهـی انسـان اسـت کـه این‌چنیـن آفریده شـده و چنین مسـئولیتی 

دارد؛ از این‌رو خیر محض‌بودن به معنای خالی‌بودن از شرور به تعبیر ما انسان‌ها نیست، 

بلکـه خیـر محض‌بـودن یعنـی هـر ظرفـی بـه‌ قـدری کـه گنجایـش دارد از رحمت خـدا لبریز 

می‌گردد، پس تمام این تفاوت‌ها متعلق قدرت خداسـت )مطهری، 1380: ص 140(؛ مثلاً 

انسان با بالفعل‌کردن عقل بالقوه، می‌تواند کمالی برای قوه عاقله کسب کند و جهل را از آن 

زائل کند. تکاملی‌بودن جهان و انسان در رسیدن به هدف خلقت، جزء نظام عالم است 

و نقـش انسـان، پرکـردن خلأ‌هاسـت. از نظـر رابطـه علـی و معلولی، جهل کـه از امور عدمی 

و شـر اسـت، منشـأ شـرور دیگـری مثـل سـیل، زلزلـه، بیماری‌هـا و ... بـرای انسـان می‌شـود؛ 

« )ملک: 2( به آن  غَفُورُ
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
 وَهُوَ ال

ً
حْسَنُ عَمَل

َ
یكُمْ أ

َ
وَكُمْ أ

ُ
همان‌طور که در آیه شریفه »لِیبْل

اشاره شده است و همین مسیر تکامل، باعث تفاوت انسان‌ها و درجه‌های آنها می‌شود؛ 

 ُ مَنَّ الَلّ
َ
یعْل

َ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِـمْ فَل

َّ
ـا ال قَدْ فَتَنَّ

َ
گـر ابتلاهـا مختلف نباشـد، طبق آیه »وَل همچنیـن ا

كَاذِبِینَ« )عنکبوت: 3(، معیاری برای جداسـازی مؤمن از کافر 
ْ
مَـنَّ ال

َ
یعْل

َ
ذِیـنَ صَدَقُـوا وَل

َّ
ال

نیست )آل عمران: 141(. 

بدین‌سـان در تبیین رابطه شـرور و قدرت الهی روشـن می‌شـود که شـرور در درجه اول به خدا 

منتسـب نمی‌شـود و او آفریننـده خیـرات اسـت؛ در درجـه دوم شـروری کـه منفـک از عالـم 

لام ابتدایی باشـد، نیز شـرّ  مـاده نیسـت، چـه ناشـی از عملکـرد انسـان یـا امتحانات الهـی و آ

و بد نیسـتند و بر آنها فوایدی مترتّب اسـت؛ به ‌طوری ‌که اگر بالفرض در جهان شـرور نبود، 

دستگاه عالم به گونه‌ای مختل می‌شد که خیرات نیز امکان وجود پیدا نمی‌کردند و رحمت 
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آفریدگار که برآمده از حکمت اوست، اقتضا می‌کند انسان و هر موجودی را به کمال مطلوب 

راهنمایـی کنـد و خـدا زمینـه خیـر و شـر را در عالـم و قـوای جلب خیـر و دفع شـر را در وجود 

انسـان قـرار داد تـا بـا اختیـار خـود راه تکامـل را پیدا کنـد و زمینه‌های بهره‌منـدی از خیرات را 

خودش به دست آورد و مشمول ثواب و عقاب شود و اگر شری در حیات دنیوی برای افراد 

حاصل می‌شود، ناشی از عملکرد انسان است یا ناشی از تلقی اشتباه از خیر و شر در ذهن 

 ، اوست که باعث انتساب شر به خداوند می‌شود؛ از این‌رو ایجاد همۀ زمینه‌های خیر و شر

متعلق قدرت و اراده خداوند است و انسان باید خیر و شر را جلب یا دفع کند؛ همان‌گونه 

ِ وَ 
صابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الّلَ

َ
که خداوند ساحت خود را از شر تنزیه می‌کند و می‌فرماید: »ما أ

ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِکَ« )نساء: 79(. صابَکَ مِنْ سَیِّ
َ
ما أ

بـر اسـاس ایـن شـواهد، شـر فقـط از ناحیـه انسـان صـادر می‌شـود؛ حتـی بـا برهان‌هایـی کـه 

اثبـات می‌کننـد واجب‌الوجـود بالـذات بایـد همـه کمـالات را دارا باشـد و خـدا عالـم، قـادر 

مطلـق و کاماًل خیـر اسـت، مسـئله شـر خود‌به‌خـود منتفـی اسـت )سـبحانی، 1397: ص 

که اختیار هم از جانب خدا به او داده شده است، تمام افعال انسان به خدا  112(. ازآنجا

منتسـب اسـت و قـدرت الهـی بـه آنهـا تعلـق می‌گیـرد؛ ولـی بـه گونـه‌ای کـه مقصـود بالذات 

، مقصـود  خـدا نبـوده اسـت و کمـال انسـان ضـروری اسـت و ایـن کمـال بـا داشـتن اختیـار

هَمَها فُجُورَهـا وَ تَقْواها« )شـمس: 8(، خداوند 
ْ
ل

َ
بالـذات خداونـد اسـت. طبـق آیـات هـم »فَأ

این دو حقیقت را به او الهام و تعلیم کرد یا به تعبیر سـاده‌تر راه و چاه را به او نشـان داد و 

اها وَ قَدْ خابَ مَنْ 
َ

حَ مَنْ زَکّ
َ
فْل

َ
جْدَیْنِ« )بلد: 10( تا به این نتیجه برسد که »قَدْ أ »وَ هَدَیْناهُ النَّ

اها« )شمس: 9 - 10(. دَسَّ

از سـویی دانسـتن شـر از مصایب دنیا، ناشـى از جزئی‌نگرى اسـت و اگر انسـان به صورت 

کلـی بـه جهـان توجـه و تعقـل کند، وجود شـرور را نیز ضرورى م‌ىداند، بلکه شـرى مشـاهده 
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نم‌ىکند. می‌توان گفت تنها شـر حقیقی، جهل اسـت که بر اثر بالفعل‌نکردن قوای ادراکی 

متوجه انسان می‌شود.

این نکته نیز گفتنی اسـت که افعال اختیاری انسـان منتسـب به خود انسـان اسـت؛ ولی 

که همه امور در عالم منتسب به خداست، افعال انسان هم به خدا منتسب است؛  ازآنجا

امـا نـه بـه ایـن صـورت کـه جبـر در آن باشـد، بلکـه بنـا بـر نظـر ملاصـدرا انسـان فاعـل قریـب 

و خـدا فاعـل بعیـد اسـت )ملاصـدرا، 1981: ج 1، ص 207(. پـس چیـزی از حیطـه قـدرت 

 ، خداونـد بیـرون نیسـت و معنـای امـر بیـن الامریـن هـم ایـن اسـت کـه در پـی وجـود اختیار

پیدایش شرور در هستی اجتناب‌ناپذیر است )ملاصدرا، 1981: ج 6، ص 371(. بنابراین 

، رسـیدن به کمال محقق و ارزشـمند می‌شـود )ملاصـدرا، 1375:  بـه واسـطه همیـن اختیـار

ص 275( و بـه طـور بالعـرض تمـام افعـال انسـان بـه خـدا و قـدرت او ارتبـاط دائمـی دارد و 

در‌نهایـت ایـن امـور هـم بالعـرض بـه قدرت او منتسـب می‌شـوند، هرچند او آنهـا را بالذات 

اراده نکرده باشد )ملاصدرا، 1981: ج 6، ص 274(.

نتیهج

شر حقیقی از ناحیه انسان صادر می‌شود و هیچ شری مقصود بالذات خداوند نیست و آنچه 

انسان شر می‌پندارد، شر در عالم عنصری است که به سبب تضادهای آن که از لوازم ماهیات 

؛ بنابراین در قضای الهی که مجرد  عالم ماده است، مجعول بالعرض هستند و اجتناب‌ناپذیر

از ماده است، شر راه ندارد )ملاصدرا، 1981: ج 7، ص 74( و ترک آفرینش عالم ماده، به دلیل 

شـر قلیل آن از فاعل خیرات جایز نیسـت )ملاصدرا، 1981: ج 7، ص 69(. از طرفی خداوند 

واجب‌الوجود است و لازم است خیر محض باشد و شر در او راه نیابد )ابن‌سینا، 1397: ص 

555( و ممکن‌الوجود همواره از نقص و شر خالی نیست )ابن‌سینا، 1363: ص 10(.
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همچنیـن تمـام شـرور اعـم از حقیقـی و غیرحقیقـی، بـه واسـطه ایجـاد الـم در انسـان بـرای 

لام حاصـل از آن، نشـان دادیـم شـری  او نامطلـوب اسـت و ضمـن اثبـات وجـود شـرور و آ

بـه سـاحت حق‌تعالـی وارد نمـی شـود و بـا ایـن وجـود امـوری کـه در نظـر انسـان شـر قلمداد 

می‌شـوند، بـا وجـود حفـظ حکمـت و عدالـت خداونـد، بـه قـدرت خداونـد منتسـب شـد؛ 

که اختیار  بدیـن صـورت کـه قـدرت خـدا بـه نظام علی و معلولـی عالم تعلق گرفتـه و ازآنجا

انسـان هـم بـه عنـوان علتـی مـورد قـدرت و اراده خداسـت، تأثیـر اراده و اختیـار انسـان در 

خیرات و شرور اجتناب‌ناپذیر است.

، نادیده‌گرفتن  بر اساس این پژوهش نگارنده معتقد است مشکل اساسی در ایجاد شبه شرور

وجه تکاملی دنیا و تنها توجه به لذات مادی اسـت در صورتی که انسـان امور نامطلوب را 

سدی در راه وصول به لذات کامل دنیوی می‌بیند بدون توجه به اینکه امور نامطلوب گاهی 

برای انسـان و برای کل نظام هسـتی، خیر اسـت؛ ولی انسـان همواره درصدد اجتناب از آن 

بـوده، بـدون شـناخت دنیـا و هـدف خلقـت؛ از ایـن‌رو از امـوری کـه خـود مسـبب آن اسـت 

یـا شـروری کـه ضـرورت عالـم مـادی اسـت یا امتحانـات الهی، بـدون توجه به نظـام تکوینی 

علی و معلولی عالم، تعبیر به شر می‌کند و بدون توجه به دیدگاه توحیدی نمی‌توان تبیین 

کاملی از شرور ارائه داد به طوری که نقص به ساحت الهی وارد نشود. بنابراین در این راستا 

لازم اسـت ابتـدا بـه یـک دیـدگاه کامـل الهـی بـه هسـتی رسـید و سـپس درصـدد تبیین شـرور 

، خللی به قدرت و خیریت خداوند وارد نشـود؛ همچنان‌که فلاسـفه  برآمـد تـا بـا وجـود شـرور

غیرالهـی بـه تبییـن مقبولـی از شـرور نرسـیده‌اند و همـواره ایـن چالـش وجـود دارد. در واقـع با 

تبییـن فلسـفی خدابـاوری و اثبـات نظـام علی معلولی و موجبیتی در جهـان، خداوند خیر 

محض است و قدرت الهی منافاتی با آن ندارد. چرا که شرور نتیجه قدرت و فاعلیت الهی 

در جهان است؛ نه در تقابل با آن.
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